درس خارج فقه استاد شب زنده‌دار
جلسه: 42 ـ امر به معروف و نهي از منکر		28/9/1396
مدت: 39 دقيقه

اعوذ بالله من الشيطان الرجيم 
بسم الله الرحمن الرحيم 
الحمدلله رب العالمين و صلي الله تعالي علي سيدنا و نبينا ابوالقاسم محمد و علي آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الارضين ارواحنا فداه و عجل الله تعالي فرجه الشريف.
راه پنجم براي اثبات يا جواب از قول اول که مي‌گفت امر به معروف و نهي از منکر انواع ندارد به بياني که گذشت اين هست که مراجعه‌ي به روايات وارده‌ي در باب نشان مي‌دهد که شارع مقدس مقصودش از امر و نهي يک معناي جامعي است که شامل همين انواعي که در کلمات فقها ذکر شده است مي‌شود پس بنابراين وقتي مراد يک امر جامع و جنس بود تقسيم آن به انواع درست است. و در حقيقت اين روايات تفصيل معنايي است که آن «مروا بالمعروف و انهوا عن المنکر» دلالت مي‌کند مثل اين که فرموده توضّؤوا، بعد حالا يک روايتي آمده «إغسل وجهک و يديک و امسح علي رأسک و رجليک» اين در حقيقت توضيح همان توضّأ مي‌شود يا گفته تطهّر، بعد مي‌گويد اين‌جوري غسل کن، اين‌جوري وضو بگير، اين‌جوري تيمم بکن، اين‌ها در حقيقت تفاصيل آن تطهّري است که در جامع استعمال شده همه‌ي اين‌ها را در بر گرفته اين‌جا هم «و أمُر بالمعروف وانهوا عن المنکر» يک جامعي است از اين مي‌فهميم که اين يک جامعي است که حالا توضيحش، تفسيرش به نحو جزئي جزئي در اين روايات آمده است اين ادعايي است که حالا مي‌شود حالا بايد روايات خوانده بشود ببينيم آيا از مجموع اين‌ها واقعاً اين را مي‌فهميم يا اين که نه.
صاحب وسائل قدس سره چند باب در اين کتاب امر به معروف قرار داده که روايات اين باب اين مدعا را کأنّ مي‌خواهد ثابت بکند. باب سوم: بابُ وجوب ...
س: ...
ج: نه، نه اين که قرار، يعني از آن استفاده مي‌َشود.
[bookmark: _GoBack]«بابُ وجوب الامر و النهي بالقلب ثم باللسان ثمّ باليد و حکمُ القتال علي ذلک و اقامة الحدود» اين باب سوم است. بعد باب چهارم، خيلي روايات باب چهارم مربوط به اين مطلب نمي‌شود باب پنجم، «بابُ وجوب انکار المنکر بالقلب علي کلّها و تحريم الرضا به و وجوب الرضا بالمعروف» اين باب پنجم. باب ششم، «باب وجوب اظهار الکراهة للمنکر و الاعراض عن فاعله» باب هفتم «باب وجوب هجر فاعل المنکر و التوسّل الي اضالته بکلّ وجهٍ ممکن» الان صاحب وسائل مي‌بينيد اين باب‌هايي که عنوان فرموده آيا مي‌خواهد بگويد اين‌ها واجبات جدا جدا، غير مربوط هستند به هم‌ديگر و مندرج تحت باب امر به معروف نمي‌شوند؟ ظاهر کلام ايشان اين است که اين‌ها همه انواع امر به معروف هستند چون کتاب امر به معروف که عنوان کتاب هست اين‌ها را اين ابواب را براي همان امر به معروف و نهي از منکر ايشان قرار داده پس ظاهر کلام ايشان اين هست که اين‌ها انقسامات امر به معروف هستند نه اين که به تناسب فقط اين‌ها را آورده ولو اين که واقعاً که انواع امر به معروف و نهي از منکر نباشند. به تناسب فقط، طرداً للباب لأدني تناسب اين‌ها را آورده باشد. پس ظاهر کلام اين محدث بزرگوار هم اين است که اين‌جور فهميده از اين احاديث که اين‌ها در حقيقت انواع همان امر به معروف و نهي از منکر هستند انواع مختلفه‌اي هستند که بيان فرموده حالا بايد روايات باب را بخوانيم الحمد لله روايات هم زياد است و امروز مجلس معطّر است به اين که بايد بيش‌تر روايت بخوانيم که ببينيم اين مسئله را اثبات مي‌کند يا نه؟
روايت اولي، روايتي است همين اول باب سوم، «بابُ وجوب الامر و النهي بالقلب ثم باللسان ثم باليد» روايت از کافي شريف هست خود سند مشتمل است بر بعضي افراد که قبلاً ما اين سند را مفصّلاً‌ بحث کرديم هم ارسال در آن هست چون بعض اصحابنا دارد هم بعض افراد در آن هستند که وثاقت آن‌ها ثابت نيست مثل ابي اسمع قاضي مرو و بعضي ديگر، ولي اگر بخواهيم بگوييم اين سند تمام است فقط از راه اين هست که در کافي شريف وجود دارد. در ضمن حديثي از امام باقر سلام الله عليه جابر طبق اين سند از امام باقر نقل مي‌کند که حضرت فرمودند: « أَنْكِرُوا بِقُلُوبِكُمْ، وَ الْفِظُوا بِأَلْسِنَتِكُم‏ (يعني تنطّقوا بالسنتکم، تکلّموا بالسنتکم)» «وَ صُكُّوا بِهَا جِبَاهَهُم» صورت‌هاي آن‌ها را هم با ضربه‌ي يد مثلاً و امثال اين‌ها «‏وَ لَا تَخَافُوا فِي اللَّهِ لَوْمَةَ لَائِم» پس شما در اين‌جا مي‌بينيد اين سه مرحله را دارد ديگر. أَنْكِرُوا بِقُلُوبِكُمْ، وَ الْفِظُوا بِأَلْسِنَتِكُم‏‏ وَ صُكُّوا بِهَا جِبَاهَهُم، که همان يد مي‌شود يدي مي‌شود. «وَ لَا تَخَافُوا فِي اللَّهِ لَوْمَةَ لَائِمٍ، فَإِنِ اتَّعَظُوا وَ إِلَى الْحَقِّ رَجَعُوا‏» با اين کارهاي شما «فَلَا سَبِيلَ عَلَيْهِمْ إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ النَّاسَ وَ يَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ هُنَالِك‏» يعني آن‌جايي که ظلم مي‌کنند و اين‌ها «فَجَاهِدُوهُمْ بِأَبْدَانِكُمْ، وَ أَبْغِضُوهُمْ بِقُلُوبِكُم‏» اين فرمايشي که فيض کاشاني داشت که معناي قلب را اين قرار داد که يبغضُهُ، يعني آن فاعل را يا آن تارک را بايد مبغوض بدارد اين وَ أَبْغِضُوهُمْ بِقُلُوبِكُم، البته در اين مجاهده‌ي به ابدان و اين بغض، اين‌جور نباشد که مي‌خواهيد بر آن‌ها سلطه پيدا بکنيد و اين‌ها، « غَيْرَ طَالِبِينَ سُلْطَاناً، وَ لَا بَاغِينَ مَالًا، وَ لَا مُرِيدِينَ بِالظُّلْمِ ظَفَراً، [حَتَّى يَفِيئُوا إِلَى أَمْرِ اللَّهِ وَ يَمْضُوا عَلَى طَاعَتِهِ‏]» فقط مقصد اين هست که امر خدا را اطاعت کنيد آن‌ها به راه بيايند اما نه اين که بخواهيد بر ايشان سلطه پيدا کنيد بر براي آن يا، بله ما پيروز شديم ما چيزه شديم بر شما، اين‌ها نبايد مقاصد شما باشد اين روايت اول، پس اين روايت آيا يک چيزي جداي از امر به معروف و نهي از منکر مي‌خواهد بفرمايد؟ يک وظيفه‌ي جدايي را دارد بيان مي‌فرمايد يا نه توضيح همان امر به معروف و نهي از منکر است به قرينه‌ي اين که اين اصلاً‌ بياني از امر به معروف و نهي از منکر نفرموده اين‌جا، حقش بود که اين‌جا اگر بود مي‌فرمود مُروهم بالمعروف و انهوهم عن المنکر، نه آن که به حمل شايع امر به معروف و نهي از منکر است را فرموده عنوان امر به معروف و نهي از منکر را در عبارت نياورده امام عليه السلام، آن‌چه که در عبارت آورده ما هو امرُ بالمعروف و نهي عن المنکر بالحمل الشايع است بنابراين پس تقريب اين شد که حضرت در اين‌جا نامي از امر به معروف و نهي از منکر اصلاً نبردند اين عنوان را بيان نفرمودند با اين که اين عنوان، عنواني کتابي و سنتي است و همه‌جا مي‌فهمند. نام عنوان را نبردند چيزي را فرمودند که آدم مي‌فهمد حالا که نام را نبردند پس خواسته حضرت مصاديق آن و ما هو آن به حمل شايع، آن را بيان بفرمايند وقتي ما هو هو به حمل الشايع هست ديگر لازم نيست عنوان را بگوييم ديگر، مثل اين که يک وقتي مي‌گويم آقا صلّوا، يک وقتي مي‌گوييم آقا اين کاري که من مي‌کنم انجام بده. بلند مي‌شود رو به قبله مي‌ايستد و تکبير مي‌گويد و حمد و سوره مي‌خواند مي‌گويد اين کاري که من مي‌کنم انجام بده، اين کاري که من مي‌کنم انجام بده عنوان صلاة را نگفته اما ما هو بحمل الشايع صلاةٌ را امر کرده بعث کرده به او، اين روايت کأنّ وزانش اين هست.
س: ...
ج: بله اگر اين داشته باشد چون، بله اين از آن جاهايي است که صاحب وسائل تقطيع کرده تقطيع فرموده بله اگر آن باشد باشد.
س: ...
ج: حالا اين اگر باشد فاء تفريع است. حالا خوب دقت بکنيد اگر نباشد بيانش، آن تقريرش آن است که عرض کرديم اگر باشد يعني قبلش فرموده «و امروا بالمعروف و انهوا عن المنکر» اين سبيل انبياء هست بعد مي‌گويد «فأنکروا بقلوبکم» اين فاء، فاء تفريع هست يعني نتيجه‌ي، حالا که به شما گفتم امر به معروف و نهي از منکر بکنيد يتفرّعُ علي ذلک اين است که اين کارها را بکنيد پس بنابراين با فاء تفريع بر عنوان امر به معروف و نهي از منکر، با اين فاء تفريع مي‌فهميم که اين مصداق آن است و اين مراتب آن هست قهراً. قهراً وقتي اين‌ها شد مصاديق امر به معروف، پس امر به معروف در يک معناي جامعي استعمال شده که اين‌ها را مي‌گيرد بنابراين امر به معروف داراي انواع مي‌شود.
س: ...
ج: ببينيد ظهورات عرفيه حجت است نه براهين عقليه نمي‌خواهيم اين‌جا بياوريم بله ظهور عرفي، ظهور عرفي اين هست که در اين جاي مهم که يک راهکار مهم در شريعت کتاباً و سنّتاً امر به معروف و نهي از منکر است درست؟ در اين مقام حضرت نامي از امر به معروف و نهي از منکر نبرند. در اين مقام نامي از او نبرند اين‌ها را مي‌فرمايند پس معلوم مي‌شود حضرت دارند مصاديق آن را بيان مي‌فرمايند و چيزي که همان است به حمل شايع را دارد بيان مي‌فرمايد اين ظاهر است ظهور عرفي است شما شک داريد عمل نکنيد استدلال نکنيد اين فهم عرفي است.
و اما دليل دوم و روايت دوم ...
س: ...
ج: نه ببينيد 
س: ...
ج: جواب، جواب اين هست که شما امر نمي‌دانيد ما هم مي‌گوييم ندانيد به حسب عرف و لغت، ولي لالشارع، مثل اين که صلاة، صلاة در عرف و لغت يعني دعا، حج يعني قصد درست؟ ولي وقتي شارع گفته حجّوا بعد گفته اين‌ کارها را بکنيد مي‌فهميم يک قد خاصي مقصودش هست وقتي گفته صلّوا، صلوّا در لغت يعني اُدعوا، بعد که خودش گفته نماز که مي‌خوانيد اين‌جوري يا «صلّوا کما رأيتُموني اُصلّي» اين حرف‌ها را زده اين‌جا اين‌جوري گفته آن‌جا، مي‌فهميم مقصودش از اين صلاة اين هست اين‌جا هم «و امروا بالمعروف و انهوا عن المنکر، هي فرموده اين‌جا آن‌جا بعد مي‌آيد در مقام تحريص و ترغيب اين عبارات و اين حرف‌ها را مي‌زند مي‌فهميم پس از اين امر به معروف و نهي از منکر يک معناي جامعي مقصودش هست مثل شبيه حقيقت شرعيه مي‌شود يک مقصود شرعي‌اي از اين عبارات دارد مثل صلاة که به معناي دعا هست ديگر مهجور شده از آن معناي لغوي و عرفيش، حج مهجور شده از آن معناي لغوي و عرفيش، صوم مهجور شده از آن معناي لغوي و عرفيش، هکذا خمس مهجور شده خمس يعني يک پنجم، اما اين‌جا نه، خمس در شرع يک پنجم خاص است با شرايط خاص، ويژگي‌هاي خاص، اين‌جا هم همين‌جور است زکات همين‌طور، اين الفاظي که در شرع مي‌بينيد در شرع وجود دارد با معناي لغوي و عرفيش استعمال الان نمي‌شود با يک تغيير و تحوّلي درش شارع اراده مي‌کند و اراده کرده شبيه حقيقت شرعيه شده حرف اين‌جا هم اين است که آن‌جا فرموده «و امروا بالمعروف و انهوا عن المنکر» در روايات در آيات فرموده با اين روايات عديده مي‌خواهيم بفهميم که کأنّ آن نفس معناي لغوي و عرفي را اراده نکرده لو سلمّنا که معناي عرفي و لغوي همين معناي مضيق است اگر حالا آن حرف اول را بزنيم که صاحب جواهر مي‌گويد ولي اگر هم بپذيريم اين حرف مضيق است اين‌جور مي‌شود پس از اين روايت مي‌خواهد حالا تنها اين روايت نيست حالا ببينيد گاهي تراکم روايات براي ما، فلذا ما الان مي‌خواهيم روايت زيادي را بخوانيم و خواهش من هم اين است که خيلي إن قلت و قلت نفرماييد براي اين که ما برسيم يک مقداري روايت بخوانيم و الا همين روايت اول بايد در آن متوقف بشويم آن وقت مي‌ماند اين‌ها.
روايت دوم: روايت دوم عن ابي عبد الله عليه السلام، اين هم از کافي شريف است يحيي الطويل دارد، همان سندي است که ديروز هم خوانديم «مَا جَعَلَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ بَسْطَ اللِّسَانِ وَ كَفَّ الْيَدِ وَ لَكِنْ‏ جَعَلَهُمَا يُبْسَطَانِ‏ مَعاً وَ يُكَفَّانِ مَعا» خدا اين‌جور نيست که بسط لسان را اجازه داده باشد که با زبان مي‌توانيد حرف بزنيد اما دست‌ها را بسته باشد نه اين‌ها با هم است هر جا اجازه داده با زبان حرف بزنيد اجازه‌ي کار يدي هم داده هر جا اجازه‌ي کار يدي داده کار لساني را هم داده خب، از اين روشن مي‌شود که پس بنابراين آن‌جايي که مي‌گويد و امر بالمعروف، لسان را دارد مي‌گويد همان‌جا کار يدي را هم اجازه مثلاً داده حالا اين يک ايمائي دارد، البته دلالت اين ندارد يک ايمائي به اين مطلب دارد ولي دلالت، اگر ما بوديم و تنها اين روايت انصاف اين است که نمي‌توانستيم استفاده کنيم. ايمائي دارد که لعلّ آن جا... چون بله اجازه‌ي کف يد داده، بسط لسان داده يک تکليف ديگر هم کنارش گذاشته مثل اين که خدا فرائض را واجب کرده کنارش نافله هم گذاشته يک کار ديگري هم کنارش گذاشته باشد.
روايت ديگر؛
 روايت ديگر اين هست که، حالا من باز روايت سوم باب را هم له مقداري دلالت دارد اما در عين حال چون خيلي وضوحش مثل چيز نيست من بيش‌تر همان رواياتي را مي‌خواهم بخوانم که يک کمي بيش‌تر دلالت دارد.
روايت چهارم باب؛ «محمد بن الحسن قال قال امير المؤمنين» يعني شيخ طوسي اين‌طور مي‌فرمايد: «قال قال اميرالمؤمنين (که اسنادش جزمي است) مَنْ تَرَكَ إِنْكَارَ الْمُنْكَرِ بِقَلْبِهِ‏ وَ لِسَانِهِ‏ (وَ يَدِهِ‏) فَهُوَ مَيِّتٌ‏ بَيْنَ الْأَحْيَاءِ» هر که انکار منکر را به قلب و لسان و يدش ترک بکند آن مرده‌اي است که بين زنده‌ها به حسب ظاهر دارد زندگي مي‌کند در واقع اين ميت است ميت است که اين کار را نمي‌کند. اين هم مثل همان ميت‌ها مي‌ماند. «مَن تَرَک انکار المنکر»، اين البته دلالت نمي‌کند که امر به معروف هم سه مرحله دارد بله، نهي از منکر سه مرحله دارد مگر اين که بگوييم در امر به معروف هم ترک المعروف منکرٌ.
روايت بعدي «عن الرضا عليه السلام قال قُلْتُ لَهُ لِمَ سُمِّيَ الْحَوَارِيُّونَ الْحَوَارِيِّينَ فَقَالَ أَمَّا عِنْدَ النَّاسِ» وجهش را ديگر صاحب وسائل حذف کرده «إِلَى أَنْ قَالَ وَ أَمَّا عِنْدَنَا فَسُمُّوا الْحَوَارِيُّونَ الْحَوَارِيِّينَ لِأَنَّهُمْ كَانُوا مُخْلِصِينَ فِي أَنْفُسِهِمْ وَ مُخَلِّصِينَ لِغَيْرِهِمْ مِنْ أَوْسَاخِ الذُّنُوبِ بِالْوَعْظِ وَ التَّذْكِيرِ الْحَدِيثَ» اين‌ها براي اين که خودشان پاک شده بودند و ديگران را هم پاک مي‌کردند. مخلَص بودند و مخلِص، خودشان پاک شده بودند و ديگران را هم پاک مي‌کردند مِنْ أَوْسَاخِ الذُّنُوبِ، به چه وسيله؟ بِالْوَعْظِ وَ التَّذْكِيرِ، به اين که موعظه مي‌کردند تذکر مي‌دادند به اين‌ها، اين هم چيست؟ نفرموده بالامر بالمعروف و النهي عن المنکر، با اين که اگر آن وسيله‌ي اغلب است وسيله‌اي است که خداي متعال هم گذشتگان را، هم ماها را هم ايين امت را هم امت‌هاي گذشته، چرا نفرمود بالامر بالمعروف و النهي عن المنکر، چرا آن عنوان را ترک کرد؟ آن که أولي به ذکر بود تا اين‌ها، اين معلوم مي‌شود نه اين‌ها همين مصداق آن‌هاست همين مصداق امر به معروف و نهي از منکر است و مقصود از امر به معروف و نهي از منکر است پس بنابراين چون اگر اين‌ها غير امر به معروف و نهي از منکر باشد امر به معروف أولي بالذکر بود و مستبعد است که امام أولي بالذکر را ترک کند و چيزي که لايکونُ أولي بالذکر به جاي او بيان بفرمايد مثل اين که شما مي‌خواهيد يک کسي را تعريف بکنيد علم دارد تقوا دارد همه‌ي اين‌ها را دارد شما بياييد تعريفش بکنيد به اين که مثلاً کم مي‌خوابد، آن‌ها را ذکر نکنيد اصلاً، آن‌ها أولي به ذکر است مي‌گويد آقا هيچ گناهي از او نديدم هيچ معصيتي از او نديدم هيچ دروغي از او نديدم سر بزند اين‌‌ها را ذکر نکنيد بياييد يک چيزهايي که مثلاً‌ خيلي مهم نيست بگوييد. اين‌جا هم همين‌جور است اين ترک امر به معروف و نهي از منکر در کلام امام، اين نشان مي‌دهد که همه‌ي اين‌ها مصاديق چه کسي هستند؟ همين‌ها مصاديق امر به معروف و نهي از منکر هستند بالوعظ و التذکير. 
س: ...
ج: بله بله، درست است ما همين را مي‌خواهيم حالا ضمّ روايات آن وقت با هم مي‌شود ديگر، نه تک تک، اين ضمّ روايت به هم مي‌خواهد نشان بدهد که اين‌ها مراتب مي‌َشود پس الان وعظ و تذکير را هم چه کرده؟ امام عليه السلام کأنّ اين را هم جزو مصاديق شمرده و قرار داده.
خب روايت بعدي، روايت بعدي «عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: أَيُّمَا نَاشِئٍ نَشَأَ فِي قَوْمِهِ ثُمَّ لَمْ يُؤَدَّبْ عَلَى مَعْصِيَةٍ كَانَ اللَّهُ أَوَّلَ مَا يُعَاقِبُهُمْ بِهِ أَنْ يَنْقُصَ فِي أَرْزَاقِهِمْ» کسي که در يک گروهي زندگي مي‌کند و دنيا آمده و آن‌جا بزرگ شده و بالاخره با آن‌ها زندگي مي‌کند «ثُمَّ لَمْ يُؤَدَّبْ عَلَى مَعْصِيَةٍ» 
س: ...
ج: حالا هر دوي آن.
و اين آدم ديگران را تأديب نمي‌کند به معصيت‌هايي که انجام مي‌دهند، بي‌تفاوت است. اين «كَانَ اللَّهُ أَوَّلَ مَا يُعَاقِبُهُمْ بِهِ»، اين هست که «أَنْ يَنْقُصَ فِي أَرْزَاقِهِمْ»، گراني و کمبود مايحتاج و اين‌ها را درشان مي‌اندازد و لعلّ همين مشکلاتي که ما الان داريم چه مي‌دانيم يعني نبايد بگوييم چه مي‌دانيم بايد بگوييم يک قدر آن را مي‌دانيم براي همين گناهاني است که دارد مي‌شود و کسي هم به کسي کار ندارد من الصدر الي الختم دولتي و غير دولتي و همه مبتلا هستند بالاخره، اين ممکن است خداي متعال اين که دارد اين کار را مي‌کند براي اين جهت باشد. البته در کنار الطاف خداي متعال که نبايد يادمان برود و شکر خدا را داشته باشيم که در يک محيطي قرار گرفتيم که همه‌ي اطراف چه‌جور است و خدا اين‌جا را چه‌جور حفظ کرده اين هم براي آن مجاهدت‌ها و اخلاص‌هايي است که عده‌اي دارند. اين به خدمت شما عرض شود يا « لَمْ يُؤَدَّبْ عَلَى مَعْصِيَةٍ» ديگران کار ندارند اين هر گناهي مي‌کند هر چيزي مي‌کند اين احتمال دوم بعيد است چون من نشأ في قومٍ ديگر نمي‌خواهد، اين بيش‌تر با همان معناي اول بيش‌تر سازگارتر است ولي اگر به معناي دوم هم باشد باز همين. حالا وجه استدلال چه هست؟ بجاي لم يؤمر بالمعروف، لم ينهي عنه، يؤدّب فرموده يؤدّب يک معنايي است که همه مي‌فهميم که چي؟ ادب تأديب کردن، فقط منحصر به گفتن نيست تأديب کردن به حسب لغت و عرف و ارتکاز عرفي همان اخم کردن و اين‌ها در آن هست لسان هم در آن هست کتک زدن هم در آن هست بنابراين از همان به جاي تعبير به امر به معروف و نهي از منکر که او را اصلاً نام باز اين‌جا نبرده يک تعبير ديگري به کار برده که اين تعبير ديگر مي‌بينيم تعبيري است که همه‌ي اين‌ موارد را شامل مي‌شود پس بنابراين اين تعبير در حقيقت تقريب استدلال اين مي‌شود اين تعبير به جاي يؤمر و ينهي است. يا به جاي يأمُر و ينهي است پس معلوم مي‌َشود يأمُرُ و ينهي يک معنايي دارد که يمکن اين که استبدال بشود به اين که اين‌جور تعبير بکنيم بگوييم يؤدّب، او يک معنايي دارد که مي‌توانيم آن معنا را در مقام نقل به معنا و استبدال و آوردن تعبير ديگر، اين را به جاي او قرار بدهيم آن اگر فقط بخشي از اين بود آن معنا اگر بخشي از اين بود اين تمام نبود به خاطر اين که اوسع دارد دلالت مي‌کند از آن‌ چه که مبسوط است.
و اما بعدي، باز بعدي که روايت هفتم باشد آن را ديگر حالا عرض نمي‌کنيم روايت بعدي مي‌فرمايد: «إِنِّي سَمِعْتُ عَلِيّاً عليه السلام يَقُولُ يَوْمَ لَقِيَنَا أَهْلُ الشَّامِ» آن روزي که ما با اهل شام رو به رو شديم در آن جريان و حادثه، حضرت در آن روز اين خطبه را فرمودند «أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ إِنَّهُ مَنْ رَأَى عُدْوَاناً يُعْمَلُ بِهِ وَ مُنْكَراً يُدْعَى إِلَيْهِ فَأَنْكَرَهُ بِقَلْبِهِ فَقَدْ سَلِمَ وَ بَرِئَ» در آن صورتي که عدواني را مي‌بيند يا منکري را مي‌بيند که دارد انجام مي‌دهد اين بقلبش انکار بکند «فَقَدْ سَلِمَ وَ بَرِئَ وَ مَنْ أَنْكَرَهُ بِلِسَانِهِ فَقَدْ أُجِرَ وَ هُوَ أَفْضَلُ مِنْ صَاحِبِهِ وَ مَنْ أَنْكَرَهُ بِالسَّيْفِ لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللَّهِ الْعُلْيَا وَ كَلِمَةُ الظَّالِمِينَ السُّفْلَى فَذَلِكَ الَّذِي أَصَابَ سَبِيلَ الْهُدَى وَ قَامَ عَلَى الطَّرِيقِ وَ نَوَّرَ فِي قَلْبِهِ الْيَقِينُ» اين، اين روايت هم قبلاً ما اين‌ها را، خيلي از اين‌ها را مفصّلاً سنداً دلالتاً اين‌ها را بحث کرديم. حالا اين‌جا هم اين روايت بالاخره دلالت مي‌کند که مراتب ثلاثه است ديگر، انکر بقلبه بلسانه، بعد حالا اين مشکلاتي که دارد اين‌ها را هم قبلاً‌ بحث کرديم چطور مي‌فرمايد يکي از ادله‌ي معارضه‌ي با وجوب امر به معروف و نهي از منکر را اين روايت آورديم. چون مي‌فرمايد چي؟ همين که انکار قلبي بکند انکار قلبي هم که امر به معروف و نهي از منکر نيست همين که شما انکار قلبي بکني سَلِمَ وَ بَرِئَ ، پس بنابراين هميشه امر به معروف واجب نيست و الا چطور سَلِمَ وَ بَرِئَ؟ اگر نهي نکرده امر نکرده گناه کرده پس اگر واجب باشد او، چه‌جور مي‌فرمايد سَلِمَ وَ بَرِئَ؟ پس سَلِمَ وَ بَرِئَ يدلّ بر اين که آن‌ها واجب نيست يک امر مستحبي است. يک امر محبوبي است اين اشکال آن‌جا بود يعني جزو ادله‌ي داله‌‌ي بر عدم وجوب و معارض با ادله‌ي وجوب آورديم آن‌جا جواب داده شد. حالا اين سَلِمَ وَ بَرِئَ اين‌جا يعني خودش در امان مي‌ماند از نظر عقايد و اين‌ها، از نظر عقايد و اين‌ها سَلِمَ وَ بَرِئَ، اما آيا ترک واجبي نکرده؟ بنابراين انسان وقتي يک عدواني را مي‌بيند يک منکري را مي‌بيند اگر در قلب خودش انکار کند بگويد اين حرف درست نيست اين را درست نيست اين کار درست نيست از اين که خودش بشود جزو آن‌ها از نظر عقيده و اين‌ها سَلِمَ وَ بَرِئَ، اما وظيفه‌اي به گردنش نيست که حالا امر به معروف و نهي از منکر بکند؟ بنابراين اين سَلِمَ وَ بَرِئَ نمي‌‌گويد امر به معروف و نهي از منکر واجب نيست. يک بچه‌اي که سر کلاس هست مثلاً دانش‌آموز است يا دانش‌جو هست يک حرف خلافي در کلاس زده مي‌‌َشود استاد يک مطلب نادرستي مي‌گويد اگر در قلبش همان‌جا برائت از آن بجويد انکار بکند اين سالم مي‌ماند از اين که تحت تأثير آن حرف واقع بشود اين سَلِمَ وَ بَرِئَ، اما الان وظيفه دارد به آن استاد حرفي بزند يا به شاگردان حرفي بزند؟ اين آن را نفي نمي‌کند پس بنابراين معارضه ندارد ولي علي أي حالٍ از اين روايت مبارکه هم استفاده مي‌َشود که ما سه مرحله را داريم. 
خب روايت نهم: قال عليه السلام يعني امير المؤمنين علي عليه السلام به حسب اين نقل « فِي كَلَامٍ لَهُ يَجْرِي هَذَا الْمَجْرَى فَمِنْهُمُ الْمُنْكِر» آدم‌ها را تقسيم مي‌کنند مي‌فرمايند « فَمِنْهُمُ الْمُنْكِرُ لِلْمُنْكَرِ بِقَلْبِهِ وَ لِسَانِهِ وَ يَدِهِ فَذَلِكَ الْمُسْتَكْمِلُ لِخِصَالِ الْخَيْر» اين آدمي است که همه‌ي خصال خير را دارد و کامل کرده اين هم ديگر، ديگر «وَ مِنْهُمُ الْمُنْكِرُ بِلِسَانِهِ وَ قَلْبِهِ التَّارِكُ بِيَدِهِ فَذَلِكَ مُتَمَسِّكٌ بِخَصْلَتَيْنِ مِنْ خِصَالِ الْخَيْرِ وَ مُضَيِّعٌ خَصْلَة» يک خصلت را تضييع کرده که بايد کاري نمي‌کند ولي دو تا از خصلت‌هاي خير را واجب کرده « وَ مِنْهُمُ الْمُنْكِرُ بِقَلْبِهِ وَ التَّارِكُ بِيَدِهِ وَ لِسَانِهِ فَذَلِكَ الَّذِي ضَيَّعَ أَشْرَفَ الْخَصْلَتَيْنِ مِنَ الثَّلَاثِ وَ تَمَسَّكَ بِوَاحِدَة» يکيش، ولي دو خصلتي که اشرف هستند که لسان و يد باشد کنار گذاشته « وَ مِنْهُمْ تَارِكٌ لِإِنْكَارِ الْمُنْكَرِ بِلِسَانِهِ وَ قَلْبِهِ وَ يَدِهِ فَذَلِكَ مَيِّتُ الْأَحْيَاء» آن آدمي که ديگر همه‌ي اين خصال ثلاثه را گذاشته کنار، اين مَيِّتُ الْأَحْيَاء، اين آن کلامي که حديث دوم بود يا سوم خوانديم که از شيخ طوسي بود فرمود در کلامي اميرالمؤمنين در ضمن کلامي فرموده اين همين‌جاست در ضمن اين بوده شيخ اين مقطعش را انتخاب فرموده و آن‌جا بيان کرده.
س: ...
ج: حالا ببينيد الان ما درچه داريم صحبت مي‌کنيم؟ انواع داريم يا نداريم يک گرفتاري بعدي اين هست که اين‌ها ترتيب‌شان چه‌جوري است؟ در ترتيب مي‌بينيم روايات مختلف است روايات مختلف است جمع اين‌ها چه‌جوري مي‌شود؟ فعلاً‌ ما مي‌خواهيم اثبات کنيم که بله انواع وجود دارد با اين روايات اثبات کنيم انواع وجود دارد اما حالا اين انواع ترتيب‌شان به چه شکل است اين بحث بعدي است. بعد مي‌فرمايد حضرت سلام الله عليه حسب اين نقل، «وَ مَا أَعْمَالُ الْبِرِّ كُلُّهَا وَ الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ عِنْدَ الْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَ النَّهْيِ عَنِ الْمُنْكَر» اين از آن روايت از قبلي‌ها هم دلالتش اوضح است خوب دقت کنيد اين ذيل دارد چکار مي‌کند؟ دارد مي‌خواهد بگويد آن‌ها همان مراتب امر به معروف و نهي از منکر بودند که گفتم مي‌فرمايد که «وَ مَا أَعْمَالُ الْبِرِّ كُلُّهَا» نماز و روزه و کارهاي ديگر «وَ الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ» همه‌ي اين‌ها «عِنْدَ الْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَ النَّهْيِ عَنِ الْمُنْكَر إِلَّا كَنَفْثَةٍ فِي بَحْرٍ لُجِّي‏» يعني اثر جهاد حتي، اثر ساير اعمال خير نسبت به امر به معروف و نهي از منکر که بسنجيد مثل يک چيز کوچکي مي‌ماند در يک بحر لجّي، چرا؟ براي اين که امر به معروف و نهي از منکر که يک وظيفه‌ي همگاني است آن اثري که در اقامه‌ي فرائض دارد و اصلاح جامعه دارد بيش‌تر است چون هميشگي است همگاني است ولي جهاد که هميشگي و همگاني نيست آن مجاهديني که مي‌روند براي آن‌هاست در يک مقطع‌هايي هم لازم مي‌شود اما امر به معروف شبانه‌روز در تمام سال همه‌جا همه‌ي نقطه‌ها، فلذا اثر اين با اثر آن خيلي تفاوت مي‌کند حالا بعد مي‌فرمايند که « وَ إِنَّ الْأَمْرَ بِالْمَعْرُوفِ وَ النَّهْيَ عَنِ الْمُنْكَرِ لَا يُقَرِّبَانِ مِنْ أَجَلٍ وَ لَا يَنْقُصَانِ مِنْ رِزْقٍ وَ أَفْضَلُ مِنْ ذَلِكَ كَلِمَةُ عَدْلٍ عِنْدَ إِمَامٍ جَائِرٍ» استدلال به اين روايت به اين هست که حضرت سلام الله عليه بر همان انکار قلب و انکار به لسان و انکار به يد، اطلاق امر به معروف و نهي از منکر مي‌کنند و اين را مصداق اين‌ شمردند در اين روايت.
خب يک روايت ديگر هم حالا شايد بتوانيم بخوانيم روايت دهم در اين باب، «إِنَّ أَوَّلَ مَا تُغْلَبُونَ عَلَيْهِ مِنَ الْجِهَادِ الْجِهَادُ بِأَيْدِيكُمْ ثُمَّ بِأَلْسِنَتِكُمْ ثُمَّ بِقُلُوبِكُمْ فَمَنْ لَمْ يَعْرِفْ بِقَلْبِهِ مَعْرُوفاً وَ لَمْ يُنْكِرْ مُنْكَراً قُلِبَ فَجُعِلَ أَعْلَاهُ أَسْفَلَهُ» حالا «إِنَّ أَوَّلَ مَا تُغْلَبُونَ عَلَيْهِ مِنَ الْجِهَادِ» معنايش چيست؟ چه مي‌خواهد بفرمايد؟ لعلّ معنا اين باشد و الله العالم، يعني اول چيزي که شما مغلوب واقع مي‌شويد و در اثر تسويلات شيطان، شبهات و تبليغ بد خواهان مغلوب واقع بشويد و دست از آن برمي‌داريد چه هست؟ جهاد به يد و لسان و قلوب است. اين چيزي است که شما مغلوب واقع مي‌شويد و دست از آن برمي‌داريد و واقعيتي هم هست ديگر، مي‌بينيد در واجبات خيلي‌ها نماز را مي‌خوانند روزه را مي‌گيرند کارهاي ديگر را، اما اين امر به معروف و نهي از منکر انجام نمي‌دهند خيلي‌ها زير بار آن نمي‌روند اين اولين چيزي است که شيطان مسلّط بر انسان مي‌شود و غلبه پيدا مي‌کند يک به خدمت شما عرض شود که بهانه‌هايي براي انسان جور مي‌کند که دست از اين بردارد. حاضر نيست ترک نماز بکند، حاضر نيست ترک روزه بکند، حتي واجبات مالي‌اش را انجام مي‌دهد اما اين که حالا به اين بگو به آن بگو، امر بکن نهي بکن چکار بکن، اين را نه، «إِنَّ أَوَّلَ مَا تُغْلَبُونَ عَلَيْهِ مِنَ الْجِهَادِ الْجِهَادُ بِأَيْدِيكُمْ ثُمَّ بِأَلْسِنَتِكُمْ ثُمَّ بِقُلُوبِكُمْ فَمَنْ لَمْ يَعْرِفْ بِقَلْبِهِ مَعْرُوفاً» کسي که بقلبش معروف را نشناسد ببينيد باز اين‌ها عامل آن بعضي از آن تفسيرها است، نشناسد يعني اعتقاد به آن پيدا نکند آن که معنا مي‌کرد قلب را به مجرد اعتقاد، مي‌گويد کسي که معروف را نشناسد وَ لَمْ يُنْكِرْ مُنْكَراً ، منکر را هم در قلب خودش، اين آدم چه مي‌َشود؟ اين آدم را کأنِّ وارونه‌اش مي‌کند پاهايش را مي‌برد بالا، کله‌اش را مي‌آورد پايين، «قُلِبَ فَجُعِلَ أَعْلَاهُ أَسْفَلَهُ» شايد در قيامت اين‌جوري محشور مي‌شود چون روايتي که در قيامت هست که اين بعضي‌ها چه‌جوري محشور مي‌شوند بعضي‌ها چه‌جوري محشور مي‌شوند اين آدم‌هايي که امر به معروف و نهي از منکر نمي‌کنند وظيفه‌شان باشد و نمي‌کند اين حالت استهزاء و تحقير محقّرانه و مستهزئانه به اين شکل در بين مردم محشور مي‌شوند که همه مسخره‌شان مي‌کنند و اين براي انسان گاهي اشد از عذاب است.
س: ...
ج: فجعل اعلاه اسفله.
س: ...
ج: يا قلبش، حالا، نه اعلاي آن شخص، نه آن قلبش، «قُلِبَ فَجُعِلَ أَعْلَاهُ» يعني اعلاي آن، هر چه که ضمير عليه به آن برمي‌گردد که يعني شماها، آدم‌ها. اين هم به خدمت شما عرض شود که اين روايات باب سوم بود که مقداري از آن را خوانديم.
روايت دوازدهم را هم بخوانم که دلالتش بهتر است ولي آقاياني هم که مي‌خواهند تشريف ببرند تشريف ببرند من اين دوازدهم را با اجازه‌ي شما بخوانم. «الْإِمَامُ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْعَسْكَرِيُّ ع فِي تَفْسِيرِهِ عَنْ آبَائِهِ عَنِ النَّبِيِّ ص فِي حَدِيثٍ قَالَ: لَقَدْ أَوْحَى اللَّهُ إِلَى جَبْرَئِيلَ وَ أَمَرَهُ أَنْ يَخْسِفَ بِبَلَدٍ يَشْتَمِلُ عَلَى الْكُفَّارِ وَ الْفُجَّارِ فَقَالَ جَبْرَئِيلُ يَا رَبِّ أَخْسِفُ بِهِمْ إِلَّا بِفُلَانٍ الزَّاهِدِ لِيَعْرِفَ مَاذَا يَأْمُرُهُ اللَّهُ فِيهِ» گفت من بقيه را مي‌روم خسف مي‌کنم ولي فلان زاهد را خسف نمي‌کنم تا ببينم خدا راجع به او چه مي‌فرمايد «فَقَالَ اخْسِفْ بِفُلَانٍ قَبْلَهُمْ» نه گفت قبل از بقيه اين را «فَسَأَلَ رَبَّهُ فَقَالَ يَا رَبِّ عَرِّفْنِي لِمَ ذَلِكَ وَ هُوَ زَاهِدٌ عَابِدٌ قَالَ مَكَّنْتُ لَهُ وَ أَقْدَرْتُهُ» من تمکّن به او دادم، جايگاه به او دادم، قدرت به او دادم، «فَهُوَ لَا يَأْمُرُ بِالْمَعْرُوفِ وَ لَا يَنْهَى عَنِ الْمُنْكَرِ وَ كَانَ يَتَوَفَّرُ عَلَى حُبِّهِمْ فِي غَضَبِي فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ فَكَيْفَ بِنَا وَ نَحْنُ لَا نَقْدِرُ عَلَى إِنْكَارِ مَا نُشَاهِدُهُ مِنْ مُنْكَرٍ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص- لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَ لَتَنْهُنَّ عَنِ الْمُنْكَرِ أَوْ لَيَعُمَّنَّكُمْ عَذَابُ اللَّهِ ثُمَّ قَالَ مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَراً فَلْيُنْكِرْ بِيَدِهِ إِنِ اسْتَطَاعَ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ فَحَسْبُهُ أَنْ يَعْلَمَ اللَّهُ مِنْ قَلْبِهِ أَنَّهُ لِذَلِكَ كَارِهٌ» امام عليه السلام، پيامبر صلي الله عليه و آله و سلم در اين‌جا بحسب اين نقل در مقام اين که امر به معروف و نهي از منکر واجب است مي‌گويد آقا من قدرت بيان ندارم من چکار کنم؟ حضرت مي‌فرمايد اين‌جوري، اول اين، از آن رواياتي است که عکس ما هو المشهور ترتيب داده فَلْيُنْكِرْ بِيَدِهِ إِنِ اسْتَطَاعَ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، اين روايات باب سوم بود و باب چهار و نه باب پنج و شش و هفت هم بايد رواياتش را ان شاء الله،
و صلي الله علي محمد و آل محمد.
پايان.
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